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به نظرم می رسد    را مرور می کنم،  - سال های اول دانشجویی ام-  سال های گذشتهات  حالا که نشسته ام و خاطر 

ر ذهن ما درجه  اندیشمندان د  حتی  ،اصیل و بدیل  وجود داشت بین  رنگ و مبرهنقع مرزی پر در آن موبرای ما  

آدم های  م یا مخالفشان(  بودی)فارغ از اینکه موافقشان  و ...  و اباذری  ئیان  کچوو پاکتچی و  یاض  بندی داشتند، ف

ا جایگاهشان مشخص  امّ  ،د و بعضی ها شوخی. شوخی ها بد نبودندعضی ها شارح بودنببودند،    originalاصلی یا  

  .بود
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 (!بندو محکم تر بکو  بند)و البته جا هم داشت بکو  ها کوفتند  اللهی  بزبر سر ح  دانشجویان علوم انسانی،  یک عمر

اشکال پناهیان و عباسی   ؟!و... است  نناهیاعباسی و رائفی پور و پحسن  منبع فکری شما  ،  ی شمامرجع فکر  چرا  که

این بود که بحث  ،  شک کردجذاب صحبت کردن    دروانایی شان  ت  نمی شد به  شان نبود کهو رائفی پور سخنوری 

بعد از شنیدن    . ادنددی  هسته اصلی علم و معرفت م  مواجه باهم  توّ  ، آن ها به مخاطبینشانجای اشتباهی نشسته اند

م، متوجه می شویم  کنیم چه قدر کم بلدیم و باید بیشتر یاد بگیری  ما احتمالاً حس می  ،اندیشمندصحبت های یک  

و باید بیشتر مطالعه و تلاش کنیم تا ما را بازی  ه استادان بزرگی هستند که ما فعلاً حرف هایشان را نمی فهمیم  چ

شنونده  ،  نیدن رائفی پوربعد از شا  امّ  ؛ رج شویمبا چند واسطه خا از دریافت    یم و ، تا در شریان اصلی قرار بگیربدهند

می کرد که  نشسته  فراموش  »سخنران«  های یک  از دیدار    مانه هّمتوو    پای حرف  پنداشت  مرکز    با  مستقیممی 

فس های آخرش را می  ن  ،و پناهیان  و عباسی  رعصر رائفی پوکه به نظر می رسد    امروز  ه است.شید بیرون آمدخور

از  طایفکشد،   اینستماندیش»ه جدیدی  منطقش  «گرامیاندان  است که  و ظهور  بروز  توییتری در حال  تفاوت    یا 

   ندارد. چندانی با گروه قبلی
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قتی که اولین  و  فاق افتاد،بگاه اتّسه سال پیش در خواینستاگرام شود، حدوداً  اسمی که مضافِ امواجه اول من با  

به نظرم ترکیب    (دامیر برومن  در اشاره به )نیدم  ینستاگرامی« را شا  احِبگاه دانشگاه از دوستم کلمه »مدّ در خوابار  

می، آشپزهای اینستاگرامی،  اگرنستاازیگران ای! بعدها بمدآمی  به مذاقم آشنا ن  احنستاگرام به مدّایعطف  عجیبی بود،  

  مهمان تازه   هوکلّ سرم  از غریبی در آورند. حالا ه و آن ترکیب را    وارد گود شدندهم    دهای اینستاگرامی آخون

 است.بل تأمل قه و البته قاکه در نوع خود کم ساب واردی به نام »اندیشمند اینستاگرامی« پیدا شده 

ذکر شوم وقتی می گویم حس کردم، یعنی واقعاً حس  این را مته...  ک  اس کردمی را وقتی احسخطر اصل راستش  

دیدم.    را   «دعوت»اسامی میهمانان دوره    ه ک  اس کردمی را وقتی احسخطر اصل...  رسیدم و نگران شدمکردم، واقعاً ت

انجمن  »دعوت«   نوعی هویت  به  و  برنامه  ترین  دانقدیمی  ما  شجویی  علمی  دانشکده  فرهنبچه های  و )دانشکده  گ 

توسط      98تا    84را که در طی سال های    10تا    1دعوت    ین یست مدعوّ لکافی است    بود.  ()ع(ادقباطات دانشگاه امام صارت

بچه های    99که در تابستان    11دعوت    ن یبا لیست مدعوّ  ،برگزار شده بود  96تا    83ودی سال های  رو نشجویان  دا

 ،فیاض  ،کچوئیان  ،پاکتچی  ،د؛ چطور می شود که از آشتیانیایش را دادند، مقایسه کنیترتیب کاره  97ورودی  

و ...   خراسانی  م فضلی نژاد، امیر دخانچی، سیدبشیر حسینی، سید مجید حسینی، پیامیلاد  و ... به    محسنیان، صمیم

فیاض و سید مجید حسینی را نمی فهمند؟    ابراهیم   فرق بین  97ترسیدم که نکند واقعاً بچه های ورودی    می رسیم؟! 

   امیر خراسانی از دنیای دیگری؟!!! از دنیای دیگری است و  یانئحسین کچو نکند واقعا نمی دانند
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 در یک پیام جا نمی  عمولاًم  ی کهتحلیل هایتلگرام شروع شد،  ای  نال هابتدا از کاان فجازی،  سیر این اندیشمند

کلمه جا می گرفت، خیلی زیاد   5، 4که در هر خطش، یل نباله دار بود که در صفحه کوچک موباشد و دو پیام د

  گرام یا تبعید به اینستابعد مهاجرت    ف می شدی...ان منصراز خواندش  ،معمولاً هم با دیدنشانمی آمد و    به چشم 

در کامنت اول  را دامه شان ایی که باز هم کمی بلند بود و باید اتحلیل هاتفاق افتاد و تحلیل ها به پست ها کشید، 

باقی ماندند  شان  ترفقط تکه های کوچک شاید هم  یا    روز به روز کوچک تر شدند   اندیشه ها   ...می دیدی  و دوم

حه های اینستایی  و صفکارکتر توییتر رسیده ایم    280حالا هم به    ...کرد  شانذاری بارگچند تا استوری  در    بشودتا  

  یشان عملاً اسکرین شات همان توییت ها هستند.که محتوا
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حوصله ما را،  عقل ما را،    از این ها،   هیچ کدام  .دبرنمی خیزترها عقلانیت و تحلیل  بسز این  ا   ه مشکل اینجاست ک

وچک می  کبچه های خوبی هستند که به اندازه ما  تمان نمی کنند،  نمی دهند تا بزرگ شود، اذیّش  فهم ما را کِ

ی جود مبه ووند، چون احساس سیری  ناخواسته باعث سوهاضمه می شامی خواسته یا  ینستاگراندیشمندان ا  ند.شو

اوت  و و و تف  ، آرانی دخانچی، فتوره چی، خراسانی  رکرد کا  .از ناهارثل شکلات قبل  ، م(همان سیری کاذب)   آورند

احساس سیری  دو طیف  ر دو طیف، سوهاضمه ایجاد می کنند، هر  سی ندارد، ه، پناهیان و عباچندانی با رائفی پور

  و اغواگرند. ر دو فریبنده  و ه،  بازی  ، احساس قرار گرفتن دربودن در متنِ اصلی  خشِب  تلذّ  احساسِ  می آورند،

  2.کند شان می فان بزرگ و اندیشه هایآلن دوباتن با فیلسوکاری که شبیه همان 

کارکتر   240و    گرامنستاقدری که در تابوت کوچک ای  بهوچک کردن آن،  کبریدن دست و پای اندیشه و  قلیل و  ت

از  تر  ارزشمند  اصیل،و    ی جدی صولاً چیزها ا  .هاستکردن چیز  ارباً  توییتر جا شود، خطرناک ترین نوع ذبح و ارباً

مرا بیشتر یادِ    «جلسه!   3در    هایدگر»و    « بزرگان! طعمِ»عناوینی مثل    .پا بدهند  به کسیها  آن هستند که به این راحتی  

روان شناسی های موفقیت »با   کتاب های زرد و بنفش و صورتی و در نهایت قهوه ای   اعت یار نیم سکاشت مو د

پما   دقخیلی  اندازد.  می  همان  یقاًولدار شوید.«  اغواگرایرائ  ای که دحه  عنوانانه  ها   ر  ای  زردی  کتاب  قهوه    و 

،  به مشام می رسد، همان منطق، همان الگو«  عمِ بزرگان! »طتوییت های فتوره چی و جلساتِدر  هست،    قیتموف

 !هیخته ترفر احتمالاًبرای مخاطبی البته 

 
 را ببینید.  «لسفهف   یی بخش هاتسلّ »کتاب  2
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ا در زبانی بسیار ساده برای همه  دقت کنید که این ساده سازی اندیشه ها نیست، می توان اندیشه ای بسیار جدی ر

، کتاب های زرد فلسفه یا  کاری که دوباتن، مدرسه جیوگی  ا ست، امّگفت که اتفاقاً غایت معرفت همین ام  مرد

بلکه ذبح و بریدن  ی،  ها، استوری ها و ... می کنند، نه ساده گوی  ، توییت ها، پستبا ما موفق شوید.«»روان شناسی،  

دودِ  اید  خته کردن آن، معرفتی که برای به دست آوردنش بنتزی کردن معرفت و ا  . فابرای کوچک شدن است

  مثل هلو هایشان  و اندیشه  بزرگان  چراغ خورد و زحمت ها کشید، حالا به راحتی می شود طعمش را حس کرد،  

  آآآآآآآآ... فقط بگو تو  ،لویتتوی گ د نمی رو
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فرصت می بینم، اما نه در ندیشه ها ای یفی و کمّبسط کبرای   فضای مجازی رانیست، اتفاقاًآسیب محور نگاه من 

کارکتر کذایی می توانند فرصت باشند اگر    280آن  و استوری هایش و  ها  پست    و   گرام  اینستا  .چوب فعلیرچا

جذابیت ها و    ل اینکهاوآنونس کارکردش دو چیز است،    .یلم باشندآنونس ف  و  را برای ما مطرح کنند  « ای»ایده

خوبی های فیلم را نشان می دهد تا ما را تهییج کند به دیدنش و از آن مهم تر این نکته مهم را به ما گوشزد می  

نسبت به  جهل ما را    ،آنونس، پس  دیدن آنونس دقیقاً به دلیل ندیدن فیلم است،  این فیلم را ندیده ایم  کند که ما

اما اگر فکر کردیم کل فیلم  ؛  بینیمب  . ما این فیلم را ندیده ایم، این فیلم جذاب است، پس بایدرخ می کشد  آن فیلم

گاهی اوقات )و راستش اکثر  همین است که  و خبر بد    قیقه ای بوده، سخت فریب خورده ایمد  1ین آنونس  هم

و  جیوگی میلاد دخانچی    های  کارگاه  امیر خراسانی،  تک گویه های ه چی،  ادر فتور خواندن توییت های ن  اوقات(

  فرو   ،در این فریب  است! و چنانم و اصلاً اصل فیلم همین  اصل فیلم را دیده ایاد می کند که  را ایج   ماین توهّ  ...

 اریم.ند و فراتر رفتن  رفتن برای فرا یمه اشتیاقهیچ احتمالِ عقلی یا هیچ نی  می رویم، که

در دوره های جیوگی مجازی دیدم که دخانچی با افتخار بازنشرشان  ت کنندگان  استوری شرک  را بعد از دیدن   این 

  جلسه«هایدگر و ... در سه  کس و  مار»کت در دوره های  داده بود، مخاطبینی که بیان می کردند چه قدر از شر

نمی توانم    !...ن سخن گفتهس ها با آنادر این کلا  رایی این بزرگان،احساس می کنند روح اهو راضی بوده اند و  

احساپنهان کنم   ای داشتم وقتی  نوعیدم  رس می ککه چه احساس مشمئزکننده  به  کالای    »اندیشه« هم تبدیل 

لاد دخانچی  یم  د.نبان را منتقل می کلت کلاس زن حاهم حس پاساژ یا در بهتری   «وگی مجازیجی»مصرفی شده و  

  ا م، امّی می پندارم مخالف باشم، اما آن را جدّ میسجدی است، ولو این که من با پسااسلا  اسلامیسم«پسا»به اندازه  

ی  و اندیشه ها  تحلیل هاین  خواندن ا  .است  بیشتر یک شوخیو کارگاه های جیوگی    گرامچی اینستامیلاد دخان



پرسه  ، یک  تفریحِ علمی است، یک ولگردی اندیشه ایبیشتر یک    ا گویم بد است، امّنمی    ،و توییتری  اینستاگرامی 

 .  دانش  غازه هاین مشُل به ویتری و  ریرس ، یک نگاه س بازاردر زنی 
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،  برای خواندنایده و انگیزه بگیریم    سعی کنیم  و  پست ها را بخوانیم، لایک کنیمبنابرین  ست،  اینستا فضای شوخی ا

ت بر  مکرر انگشستا یا ضربه  یناسکرول ا بالا پایین کردن  که البته به راحتی    چیزهای جدی تر دیدن و گوش کردن  

  ز خونی نیستند.مرکز صفحه و آن قلب قرم
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توانم برای  کنم اندیشه ای حقیقی است که ب  بلکه فکر مینیستم،  دار انحصار علم  در نهایت تأکید کنم من طرف

رف هایشان  حانه  و ادبیات عامیان هم باید بتوانند در قالب قصه  سوفعمیق ترین فیلو   بدهم  مادربزرگم هم توضیح 

حرفم فقط    کتاب های مهم و خوب بخوانند و از کسی هم اجازه نگیرند، روند  را بگویند، و چه بهتر که مردم هم ب

   یم، همین!شتباه نگیربا بودن در دلِ آن ا را کوچک  پنجرهگ از دیدن منظره ستراین است 

 

 پایان ...


